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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله فوریت حج است. روایات بیان شد که به این روایات استدلال مشود بر اینه وجوب در حج فوری است که گفتیم
این روایات پنج طائفه است. طائفه اول روایات است که دلالت بر حرمت تسویف داشت که بحث از این طائفه به صورت

مفصل بیان شد.

طائفه دوم از روایات دال بر تسویف

روایات است که دلالت دارد بر اینه از شرایط نائب در حج این است که مستطیع نباشد. به این روایات استدلال مشود بر اینه
نه فیه من الاخبار عل إلیه ما نص فرماید: «و ربما یؤموجوب فوری دارد. صاحب جواهر(قدس سره) م وجوب حج ی
المستطیع عن الحج نیابةً»[1]، معلوم مشود صاحب جواهر این دلیل را ی دلیل محم ندانسته و مفرماید این روایات که

مگوید مستطیع حق ندارد نائب شود (و کس که مستطیع است باید برای خودش حج انجام بدهد و اگر نائب شد درست
نیست)، اشاره دارد بر اینه وجوب حج بر مستطیع فوری است.

پردازیم. این روایات در کتاب وسائل الشیعة در «ابواب النیابة فدر ادامه پس از بیان روایات، به بیان استدلال بر آنها م
الحج»، «باب أنه یشترط ف النائب ان لا یون علیه حج واجب»؛ نائب نباید بر عهدهی خودش حج واجب باشد، «و حم من

حج نائبا مع وجوب الحج علیه»؛ حال اگر کس خودش مستطیع است و نائباً حج انجام داد، آیا این حج نیابت درست است یا
نه؟ از این روایات که در این باب وارد شده استفاده مکنند. صاحب وسائل(قدس سره) سه روایت در این باب ذکر کرده است.

روایت اول: روایت معاویه بن عمار

ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نسند این روایت (که روایت دوم این باب است)، عبارت است از: «محمد بن یعقوب ع
(عليه السلام)»، که روایت معتبره و صحیحه است، متن روایت عبارت است از: «فهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع
رجل صرورة مات و لَم يحج حجةَ اسَم و لَه مال قَال يحج عنْه صرورةٌ  مال لَه»، «صروره» یعن کس که مستطیع است و

گویند بر صروره حلق لازم است، اما اگر کسخواهد حج به جا آورد (در باب حلق مهنوز حج نرفته و سال اولش است که م
سال دومش است که حج انجام مدهد و صروره نیست، بر او حلق و تراشیدن سر واجب نیست).

سؤال از شخص است که هنوز حج نرفته و بمیرد و دارای مال نیز مباشد (این «له مال»، ظهور در این دارد که «له مال بقدر
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نْهع جحفرماید: «يبه اندازهای که مستطیع باشد بتواند حج برود مال داشته و نرفته). امام(عليه السلام) در پاسخ م الحج»؛ یعن
صرورةٌ  مال لَه»[2]؛ باید ی صرورهای که خودش مستطیع نیست، از طرف او حج انجام بدهد. همه بحث در عبارت «لا مال
له» است؛ یعن نائب نباید خودش مستطیع باشد و اگر نائب مستطیع باشد، بر حسب این روایت نمشود حج را نیابت کرده و

به عنوان نیابت انجام دهد.

بیان استدلال به این روایت بر وجوب فوریت حج اینگونه است که اگر گفتیم از شرایط نائب این است که خودش مستطیع
نباشد، این بدین معناست که اگر کس مستطیع بود، فوراً باید حج انجام بدهد و الا اگر کس مستطیع باشد و حج بر او وجوب
فوری نداشته باشد، چه اشال دارد که نائب شده و این نیابت را انجام دهد؟! بنابراین، اینه در روایات منع کردند از نائب که

خودش مستطیع است و بخواهد حج نیاب انجام دهد، این خودش دلالت دارد بر اینه وجوب حج، ی وجوب فوری است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره روایت اول

مرحوم والد ما در کتاب الحج، هنام بیان استدلال به این روایت، اشال ذکر کرده و مفرماید این مسئله که نائب نباید خودش
مستطیع باشد، درست است که با فوریت حج بر این نائب سازگاری دارد، ول احتمال دیری نیز وجود دارد و آن اینه خود

نائب نباید ذمهاش مشغول به حج باشد؛ یعن حتماً ملازمه با فوریت ندارد.

به بیان دیر؛ بوئیم این روایت که مگوید نائب نباید مستطیع باشد، بدین خاطر است که کس که مستطیع بوده و ذمهاش
مشغول است، مجرد اشتغال ذمه، خود مانع مشود از اینه نائب شود و نظیر این را در فقه داریم که اگر کس ذمهاش مشغول

به قضای روزه است، باید روزه قضای انجام داده و حق ندارد روزه استحباب یا روزه تطوع انجام دهد. در اینجا با اینه به
این شخص مگوئیم حق نداری روزه تطوع یا استحباب انجام ده، اما دلیل بر این نیست که قضا بر او فوریت دارد.

بنابراین، کس که روزه قضا بر عهدهاش است، حق گرفتن روزه تطوع یا استحباب را ندارد، اما از طرف دیر وجوب فوریت
قضای روزه نیز بر عهده او نمباشد. در این بحث نیز، همان گونه که این روایات که مگوید نائب نباید مستطیع باشد،

مخواهد بوید مجرد اشتغال ذمه نائب به حج، مانع از نیابت است، اما دلیل بر این نیست که انجام حج بر نائب فوریت دارد و
اثبات فوریت نمکند.[3]

روایت دوم: روایت سعد بن اب خلف

دومین روایت (که روایت اول باب است)، عبارت است از: « محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا (که «عدّةٌ من اصحابنا»
لجالر ن(عليه السلام) عوسم نسا الْحبا لْتاس :خَلَفٍ قَال ِبا ندِ بعس ندٍ عمحم ندَ بمحا نمعتبر است) ع ،مرحوم کلین

الصرورة يحج عن الْميِتِ»؛ آیا صروره (یعن کس که خودش تاکنون حج نرفته) متواند از طرف میت حج انجام دهد و نائب
َّتح نْهزِي عجي سفَلَي هنَفْس نع بِه جحا يم انَ لَهنْ كفَا هنَفْس نع بِه جحا يةُ موررجِدِ الصي ذَا لَما منَع شود؟ حضرت فرمود: «قَال

.[4]«الم لَه ني نْ لَما و الم ةوررلصانَ لنْ كِتِ ايالْم نزِي عتُج ه و هالم نم جحي

روایت سوم: روایت سعید بن عبد اله اعرج

هدِ البع نيدِ بعس نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحاست که عبارت است از: «م مضمون روایت سوم نیز شبیه روایت قبل
الم انَ لَهنْ كفَا بِه جحا يةُ موررجِدِ الصي ذَا لَما منَع ِتِ فَقَاليالْم نع جحي ا ةوررالص ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لاس نَّها جرعا



فَلَيس لَه ذَلكَ حتَّ يحج من ماله و هو يجزِي عن الْميِتِ كانَ لَه مال او لَم ين لَه مال»، روایت از امام صادق(عليه السلام) است
که حضرت فرمود بله، صروره هم متواند نائب شود اگر چیزی که حج با آن انجام بدهد (مال که مستطیع شود) نداشته باشد.

از این به بعد روایت، عین روایت قبل است، «فإن کان له مال»؛ اگر ی مال دارد که متواند با آن حج انجام بدهد، «فلیس له
ذل»؛ حق ندارد از میت انجام دهد، «حتّ یحج من ماله»؛ تا اینه حج را از مال خودش برای خود حج انجام دهد. بعد فرمود:

.[5]«الم لَه ني لَم وا الم انَ لَهِتِ كيالْم نزِي عجي وه و»

از ذیل این دو روایت استفاده مشود که اگر صروره، مال دارد و از طرف خود انجام ندهد با این حال از طرف میت نائب
شود، کفایت مکند؛ خواه مال داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعن در ذیل این دو روایت از نظر حم وضع، این صروره که مال

دارد و از طرف منوب عنه حج انجام داده، کفایت مکند.

دیدگاه صاحب وسائل(قدس سره)

صاحب وسائل(قدس سره) پس از نقل روایت دوم و سوم مفرماید: «ف الحديثين إشعار بان الأمر بالشء لا يستلزم النه عن
ضده الخاص، أو أن النه ف العبادة لا يستلزم الفساد ف صورة خاصة، و دلالتهما عل باق الأفراد غير ظاهرة و القياس

باطل»[6]؛ این دو حدیث بر دو مطلب اصول نیز دلالت دارد؛ 1) امر به شء مقتض نه از ضد خاص نیست؛ یعن این نائب
ش این است که حجکند (ضدّ خاصش نماز ضدّ خاص ه خودش حج انجام بدهد، این امر اقتضای نهاگر مأمور است به این

نیاب دیران را انجام دهد).

2) همچنین از آن استفاده مشود که نه در عبادت در بعض از موارد، مستلزم فساد نیست (مراد از «ف صورة خاصة»،
ممن است این باشد که اگر جاهلا انجام داد، مجزی است؛ یعن این نائب خودش هم مستطیع بوده و از روی جهل، از طرف

میت انجام داده است).

بنابراین، اگر گفتیم در بعض از صور اجزاء وجود دارد، این دلالت نمکند که در بقیه موارد نیز اجزاء باشد، اگر در بعض از
موارد نه در عبادت دلالت بر فساد ندارد، دلیل نیست که بوئیم در همه موارد نه از عبادت دلالت بر فساد ندارد، بله این در

صورت خاص است.

این دو روایت دلالت بر این دارد اینه نائب اگر خودش مال دارد و مستطیع است نمتواند نیابت کند ی حم تلیف است اما
از نظر وضع فقط هم بوئیم در فرض که نائب جاهل بوده، اگر ی مستطیع هم بوده نیابت را قبول کرده و حج انجام داده از

طرف مانوب عنه، روایت مگوید تجزی. دلالت بر بطلان ندارد.

بیان دیدگاه برگزیده

بحث که در اینجا داریم این است که آیا در استدلال به این روایات، بین اینه از این روایات حم تلیف محض استفاده کنیم یا
علاوه بر حم تلیف، حم وضع هم استفاده کنیم فرق وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیر، بوئیم این روایات یا فقط دلالت بر

.نیاب نیز دارد که عبارت است از فساد و بطلان این حج م وضعه دلالت بر حکند یا اینم لیفم تح ی

اگر بوییم روایات فقط حم تلیف را مگوید؛ یعن روایات مگوید کس که مستطیع است، «یحرم عل المستطیع النیابة»،
آیا طبق این قول متوان بر ما نحن فیه استدلال کرد؟ یعن بوئیم چون روایات داریم که مگوید بر صروره اگر مستطیع باشد،



نیابت حرام است، آیا این ملازمه دارد با اینه بوئیم پس حج بر او وجوب فوری دارد؟

به نظر ما باز ملازمه در اینجا ثابت نیست (و اشال مرحوم والد ما وارد است)؛ یعن در حم تلیف نیز متوان گفت که بر
ذمه این شخص، اشتغال ذمهای آمده و شارع نمخواهد کس که ذمهاش مشغول است، بار دیران را هم متحمل شده و عمل

دیران را انجام بدهد اگرچه آنچه بر ذمه خودش است فوری نباشد. اگر گفتیم این روایات دلالت بر فساد دارد، باز همین اشال
وارد است؛ یعن مگوئیم شارع مگوید تا هنام که ذمه خودت مشغول است، اگر از طرف دیری نیابت کردی، من آن را

.کنم و فاسد است، اما لازم نیست فوری انجام دهقبول نم

نتیجه آنه فرق نمکند که ما از این روایات، حم تلیف محض استفاده کنیم یا اینه حم وضع نیز استفاده کنیم، در تمام
این صور سازگاری دارد با اینه بوئیم مجرد اشتغال ذمه، سبب شده شارع بوید حرام است تو نیابت کن (حم تلیف)، یا

اینه مجرد اشتغال ذمه سبب شده شارع مگوید اگر نیابت کردی نیابتت باطل است و حج نیز از طرف منوب عنه واقع
نمشود (حم وضع)، اما این دلالت بر فوریت نمتواند داشته باشد.

بر این اساس، شاید وجه اینه صاحب جواهر(قدس سره) فرموده: «ربما یؤم إلیه»؛ یعن این استدلال را به عنوان دلیل قبول
نرده است، بله ی اشارهای به مسئله فوریت حج دارد که برای فقیه قابل استدلال نیست.
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